
رضيه برجيان

ــى معطوف به يك هدف شكل مى گيرد و آن  هر تلاش
هدف است كه بايدها و نبايدها، ضرورت ها و آسيب هاى 
هر مسير را تعيين مى كند؛ همان طور كه مسير ر سيدن 
ــمال  ــيدن به قطب ش را هم تعريف مى كند. (براى رس
ــى به طرف جنوب حركت نمى كند) و تلاش براى  كس

برپايى دولت حق نيز از اين قاعده مستثنى نيست. 
ــته  تا تعريفى جامع و دقيق از جامعه پس از ظهور نداش
باشيم هرگونه تلاشى براى رسيدن به آن؛ معناى واقعى 
ــود كه چقدر  ــود را پيدا نمى كند و حتى معلوم نمى ش خ

تلاش ما مفيد و در مسير بوده است. 
شايد اولين تصويرها از جامعه پس از ظهور، عدالت باشد 
ــمان و زمين بركت هاى  ــح و آرامش و اين كه آس و صل
ــيل، قحطى و...  ــكار مى كنند. ديگر از س خويش را آش

خبرى نيست. اين ها همه درست اما چرا و چگونه؟
ــتى را تنها در جامعه  چرا اين هماهنگى ميان تمام هس
ــر اين كه اين  ــت و مهم ت ــوان ياف ــس از ظهور مى ت پ

اين گونه باشيم 
ــه عبارت بهتر  ــه اتفاق مى افتد يا ب ــا چگون هماهنگى ه

چگونه مى تواند اتفاق بيفتد؟ 
ــت،  ــوب مى دانيم كه نظمى دقيق بر جهان حاكم اس خ
ــيد و ماه گرفته تا  ــودات از ابر و باد و خورش ــه موج هم

گياهان و جانوران بر طبق اين نظم حركت مى كنند. 
در اين ميان تنها انسان است كه مختار است؛ مختار است 
ــت  ــى از حكمت الهى اس كه اين نظم و نظام را كه ناش
ــى بيهوده بزند براى تغيير آن.  ــت به تلاش بپذيرد يا دس
تلاشى كه علت اصلى پر شدن دنيا از ظلم و ستم است. 
قبل از ظهور و در جامعه پس از ظهور، مهم ترين چيزى 
ــان ها و رسيدن بشر به اين  ــد انس كه اتفاق مى افتد رش
ــى چيز ديگرى  ــتور العملى اله ــت كه جز دس نقطه اس
ــبك زندگى و شيوه حركت و مسير  نمى تواند و نبايد س
ــرش و طلب، نتيجه اى  ــن كند و اين پذي ــا را تعيي آن ه
ــت.  ــيل ها، زلزله ها و... نخواهد داش جز از بين رفتن س
ــيب زدن  ــان كه در چنين تفكرى جايى براى آس هم چن

ــا ندارد. در  ــتر معن ــيدن به منافع بيش ديگران براى رس
جهانى كه هر چيز دقيقا سر جاى خود قرار گرفته، ديگر 

كمبودى وجود نخواهد داشت؛ چنان كه فقيرى.
رسيدن به اين سطح از آگاهى قرار نيست در يك لحظه 
ــرار بود معرفت  ــه مدد اعجاز كه اگر ق ــاق بيفتد و ب اتف
ــر مجاهدت ها و  ــود، ديگ ــان اين گونه حاصل ش و ايم
دعوت هاى انبياء لازم نبود. چه آن كه خداوند مى توانست 
با معجزه و نشانه اى راهى جزاى مان و تسليم براى همه 
باقى نگذارد.* همان طور كه در قيامت راهى براى انكار 

كسى باقى نمى ماند. 
ــيدن به اين سطح از آگاهى و  ــأله اين است كه رس مس
ــت، هم چنان كه يك ضرورت  تجربه كاملا اختيارى اس

براى ظهور. 
ــس راهى باقى نمى ماند براى يك منتظر، جز عمل به  پ

اين معرفت و تلاش براى گسترش آن در جامعه.
* سوره شعراء، آيه 4 . 
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